
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  105 -  77، 1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  اي در زبان فارسي شدگي واكه كوتاه

  *يونس عزيزيان
 **زعفرانلو كامبوزياعاليه كرد 

  چكيده
. در ايـم  پرداختـه اي در زبـان فارسـي    شدگي واكهي حاضر به بررسي فرايند كوتاه در مقاله

صد هـزار   جلدي معين و بيش از يك مراحل پژوهش، نخست با بررسي كامل فرهنگ يك
خـوش فراينـد    هـايي را كـه دسـت   ، واژهسـرا يپارس ـبيت شعر از ديوان شـاعران بـزرگ   

هاي تحقيق، گردآوري نموديم. سپس،  عنوان داده بودند، به  اي قرار گرفته دگي واكهش كوتاه
 ]h, t ,@]ي  ي كشـيده  ها، قواعد واجي ناظر بر كوتاه شدن هر يك از سه واكه با تحليل داده

هاي زبان فارسي را ارائه و در ساختمان واژه \Z`, d, nها؛ يعني  هاي كوتاه متناظر آنبه واكه
عملكرد و بسامد رخداد هريك را مشـخص كـرديم. در ادامـه، ضـمن شناسـايي       ي حوزه

ميهاي كشيده را فراهم هايي كه بافت آوايي لازم براي كوتاه شدن هريك از واكههمخوان
، دريافتيم كه كوتاه شدن واكه به نوع همخوان پس از واكه بستگي ندارد، بلكه آنچه نمودند

ي آن است.  ت، وزن هجا و تعداد موراهاي موجود در ميانهكننده اس يينتعبيش از هر چيز 
ي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه در زبـان فارسـي هجـاي متوسـط دو مـورايي      طوركل به

يري انواع فرايندهاي آوايي كه يكـي  كارگ بههجاي بهينه است و اين زبان تمايل دارد كه با 
متوسط دو مـورايي در هـر   به ساخت هجاي  استاي  شدگي واكهها كوتاه ترين آن از مهم

  شود.  هجا نزديك
  اي، قواعد واجي، وزن هجا، مورا شدگي واكه كوتاه ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
زبان همواره در حال تغيير و تحول است و با حفظ كارايي و كاركرد ارتباطي خـود تـلاش   

مختلـف  هـاي   حـوزه در ها  دگرگونيهاي زباني موجود دارد. اين نمودن صورتتر  سادهدر 
، هـا  واژهبه تغيير در سـاختمان آوايـي و هجـايي    توان  مياز آن جمله كه دهند  مي زبان روي

موجود در ساختمان هر واژه در هاي  واكهها اشاره كرد. يت واكهكميژه تغيير در كيفيت و و به
 ـي . در مقالهشوند ميخوش انواع تغيير زباني خاص دستهاي  بافت شـدگي  وتـاه رو ك يشپ
  هاي زبان فارسي بررسي شده است.در ساختمان واژه ]h, t ,@]كشيده هاي  واكه

 vowel(اي  واكـه شـدگي  هدف از اين پژوهش دست يافتن به قواعد حـاكم بـر كوتـاه   

reduction or shorteningهاي زبان فارسي و پي بردن به اصول كلي ) در ساختمان آوايي واژه
ي در ايـن مقالـه   نـوع  بـه . هدف استهاي اين زبان و آوايي واژه حاكم بر ساختمان هجايي

ي زبـان فارسـي   هـاي كشـيده  در چـه مـواردي واكـه    - 1پاسخ به اين دو پرسش است كه: 
  ها حاكم دانست؟ شدگيتوان بر اين كوتاهچه قواعدي را مي - 2؟ شوند مي  كوتاه
  

 روش تحقيق .2
ها رخ داده بود.  اي در مورد آنشدگي واكهوتاهپرداختيم كه كهايي نخست به گردآوري واژه

اي محمد معين را، بـه دليـل   هزار واژه 40جلدي  براي نيل به اين مقصود، فرهنگ لغت يك
واژه را كـه در   300هاي موجـود، انتخـاب و حـدود    روزآمدتر بودن نسبت به ساير فرهنگ

هـا بـه   واژه ازآنجاكـه نمـوديم.  اي رخ داده بود از آن استخراج شدگي واكهها كوتاهمورد آن
هنگام ايفاي نقش در ساختمان شعر تغيير يافته و سعي در تطبيق ساختمان آوايـي خـود بـا    

شـاهنامه   ازجملـه زمـين   يـران اموسيقي حاكم بر شعر دارند، مجموعه اشعار شاعران نـامور  
پـروين   فردوسي، ديوان حافظ، غزليات سعدي، مثنوي معنوي مولانا، ديوان عراقـي، ديـوان  

صد هزار بيت شعر نيز بررسي و  و فرخّي سيستاني؛ يعني بيش از يك ناصرخسرواعتصامي، 
 عنـوان  بـه هـا  اي رخ داده بود، انتخاب و به آنشدگي واكهها كوتاهبرخي از ابياتي كه در آن

دست از تغييـرات آوايـي،   شاهد در جاي مقتضي استناد شد. در ادامه تلاش نموديم كه اين 
هـاي   جه به قواعد آوايي حـاكم بـر زبـان فارسـي و نيـز بـا توجـه و تأكيـد بـر جنبـه          با تو

يـت  درنهاهـا بررسـي شـوند.     شناختي و موسيقايي سـاختمان آوايـي و هجـايي واژه    زيبايي
) (در صورت وجـود)،  phonological alternationsهاي واجي ( كوشيديم تا با بررسي تناوب
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گويي، ارائه تعمـيم و تبيـين   ها را ارائه نموده، به كليبر آناي حاكم  شدگي واكه قواعد كوتاه
  در چارچوب قواعد آوايي زبان فارسي بپردازيم.ها  آن

  
  پژوهش ةپيشين .3

ي و شـناخت  واجهـاي  ي، از جستجو در ميان منابع و پژوهشطوركل بهآنچه در نگاه نخست، 
 شناسـان  زباناز سوي  ايواكهشدگي خورد اين است كه فرايند كوتاهآواشناختي به چشم مي

، و تنهـا در حـد بيـان    اختصار به هم آنقرار گرفته است و تنها برخي منابع،  موردتوجهكمتر 
   اند.قرار داده موردتوجههايي چند از مصاديق مختلف آن، اين فرايند را نمونه

  
  زبان فارسي ةدربار 1.3

تنها برخي از دستورهاي سنتي بـه  هايي كه در زبان فارسي صورت پذيرفته از ميان پژوهش
) و 1385توان به قريب و ديگـران ( اند كه از آن ميان ميپرداخته ايشدگي واكهفرايند كوتاه

يكـي از   عنـوان  بـه اي شـدگي واكـه  ) اشاره كرد. در اين دستورها كوتاه1366ناتل خانلري (
) 22: 1385(قريـب و ديگـران    .قرارگرفتـه اسـت  ي موردبررس ـمصاديق تخفيـف در زبـان   

يكي از نمودهاي تخفيف مطـرح كـرده و تنهـا بـه يكـي از       عنوان بهاي را شدگي واكه كوتاه
  ← هـاي تبـاه   ، مانند تبـديل واژه »حذف الف پيش از هاء ملفوظ«مصاديق آن تحت عنوان: 

  .كرده است اشارهره و...  ←شه، راه  ←تبه، شاه 
ي فارسي در جايگاه قبـل از همخـوان   هاي كشيدهشدگي واكه) به كوتاه1369صادقي (

هـاي فارسـي نيـز    دارد كه اين تبديل در ساير واژهاست. وي بيان مي كرده اشاره \Zgدمشي 
و » راه، شاه، كاه، كوه، گـروه «هاي هاي مركزي ندارد. واژهو اختصاص به لهجه سابقه داشته

ها ابتدا در زبان گفتار و اين تبديل تبديل شده» ره، شهَ، كهَ، كهُ، گرُهُ«غيره در ادوار گذشته به 
هاي شعري در  به شعر راه يافته است و ضرورت ازآنجاپيدا شده و  - لااقل در برخي مناطق

ي جـا  بـه » پيرهَن«، »داشتن نگه«در فعل » نگه«هاي نمونه، واژه عنوان بهاند.  آن دخالتي نداشته
در فارسـي گفتـاري تنهـا صـورت متـداول ايـن       » ميهمـان «جـاي  بـه » مهمـان «و » پيراهن«

 كوتـاه شـدن  در فارسـي پهلـوي،    \Zdبـه   .h. كوتاه شدنبه اعتقاد وي، در  .باشند مي  ها واژه
هـايي ماننـد ديوانگـه    در واژه .g.ي كشيده به كوتاه در جايگاه قبل از همخوان سايشي  واكه
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.chu@mâdg.  و ياره .i@qdg. تا  شده است، موجب.g.      در پسوند ايـن كلمـات حفـظ شـود
  (همان).

هاي كشـيده در زبـان فارسـي    ) به هنگام سخن از واكه125- 123: 1373ناتل خانلري (
هـاي كوتـاه و كشـيده، تعـداد     ي انـواع واكـه  ابتدا با پيش كشـيدن بحثـي تـاريخي دربـاره    

يـاء   - 1انـد از:  را تا چند قرن پيش پنج واكه دانسته است كه عبارت بـوده  كشيده  هاي واكه
 سـير هايي ماننـد  شده است و در واژهنوشته مي» ي«كه در خط فارسي همانند  \ZdÊمجهول 

كـه در   \ZnÊواو مجهـول   - 2خورده اسـت.  (جانور درنده) به چشم مي شير(ضد گرسنه) و 
اين حـرف  "گويد كه: . وي به نقل از سيبويه مي1ستشده انوشته مي» و«خط فارسي مانند 

كننـد و  و آن را به حرف ديگر (كه واو ماقبل مضموم است) بـدل مـي   زبان تازي نيستدر 
كند كه تلفظ اين دو واكه در . ايشان در ادامه بيان مي"آوردرا مثال مي آشوبو  زوركلمات 

انـد (همـان:   معروف بـدل شـده  » ياء« و» واو«ييريافته و به تغفارسي دري از چند قرن پيش 
يـك عامـل    عنـوان  بـه ). در حقيقت فارسي در مقطعي از تاريخ تحول خود، از كشش 123

ي مانـده از  جـا  بـه ها و آثار ادبي واجي استفاده كرده است. اين تمايز امروزه در برخي لهجه
 راه، بادهاي چنانكه در واژه Gordon, 2006: 171 .(3 - Z@\2خورد ( فارسي معيار به چشم مي

هـاي  چنانكـه در واژه  \Zt - 5آيـد.  مي بينيو  پيرهاي چنانكه در واژه \Zh - 4آيد.  مي دارو 
شوند مگـر آنكـه    ي اخير هميشه كشيده تلفظ ميشود. سه واكه ديده مي خوو  موش، نوش

) 150: 1385مي (). ابوالقاس ـ124: 1373ي، ناتـل خـانلر  ي ديگري بيايـد ( ها واكهبعد از آن
دانـد.  ي ذكرشده در فـوق مـي  را پنج واكه 3ي غربيهاي ايراني ميانهي زبانهاي كشيده واكه

 \Zmهاي كشيده در جايگاه قبل از خيشومي شدگي واكه) به كوتاه146: 1373ناتل خانلري (
بـا   خـوب ، خـان بـا   خاكهايي مانند دارد كه اختلافي در امتداد واژهاشاره كرده و بيان مي

 - هـاي اول از ايـن سـه جفـت (خـاك     آن واژه موجب بهوجود دارد و  دينبا   ديرو  خون
واژهشـوند و  ) شمرده ميU - دير) معادل يك هجاي كشيده و يك هجاي كوتاه ( - خوب 
آينـد.  مـي  حسـاب  بـه ) - دين) تنها معـادل يـك هجـاي كشـيده (     - خون - دوم (خان هاي
كـام و  ي دوم به دليـل پـايين آمـدن نـرم    ه، در سه واژههاي كشيديگر كشش واكهد عبارت به

از حفره خيشـوم، كمتـر از    \Zmي پيش از همخوان خيشومي ي ارتعاشات واكهخروج دنباله
اي رخ داده اسـت. ثمـره   شـدگي واكـه  ي نخست بوده و در اين موارد نوعي كوتـاه سه واژه

ي هـاي كشـيده را در گونـه   شدگي واكـه ها، دليل كوتاه) ذيل بحث كشش واكه85: 1383(
داند. تبديل شعري زبان فارسي در اثر تبعيت ساختمان هجايي واژه از نظام عروضي شعر مي
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اي تـاريخ دارد.  سـابقه  {n, d ,`}هـاي كوتـاه   به ترتيب به واكه {t, h ,@}ي هاي كشيدهواكه
 ـ     يطور به هـاي داراي  واژهو بسـياري از  كه در گذر از فارسي ميانـه و پهلـوي بـه فارسـي ن

، در گذر از پهلوي مثال عنوان بهاند. هاي كوتاه تبديل شدههايي با واكههاي كشيده، به واژ واكه
، \ZjdRu`q كشـور  ← .ZwdRs\ ،.jhRu`qخشـت   ← .whRs.هاي: به فارسي نو در تحول واژه

.a`wRhR. ←  بخشـــشZa`wRdR\ ،.chg. ←  دهZcdg\  و.yqhg. ←  زرهZydqdg\ي ، واكـــه 
سـپهبد   ←..ro@ga`sي . در تحول واژهشده استتبديل  \Zdي كوتاه به واكه .h.ي كشيده

Zrdo`ganc\ي كوتـاه  بـه واكـه   .@.ي ي كشـيده ، واكهZ`\   اسـت. و در تحـول    تغييـر يافتـه
، \Zfnesگفـت   ← .Zfnqf\ ،.ftesگـرگ   ← .ZjnRs\ ،.ftqfكشُـت   ← .jtRs.هاي:  واژه

.gtm`q. ←  هنرZgnm`q\ ي ي كشيدهواكه.t. ي كوتاه به واكهZn\  شده استتبديل.  
  
  هاي ديگر زبان ةدربار 3.2

دانسته و به بيـان   ) lengtheningشدگي را عمل مقابل كشش (كوتاه  )John T. Jensenينسن (
ي يك واكه به هنگام قرار گرفتن در جايگاه قبـل از  طوركل به ؛پردازد مييكي از مصاديق آن 

) از زماني كه در جايگاه پاياني واژه و يا قبـل از  voiceless consonantواك (بي يك همخوان
شــود.  تــر توليــد مــيگيــرد، كوتــاه) قــرار مــيvoiced consonant( واك داريــك همخــوان 

 beadو  beeهـاي  تـر از همـين واكـه در واژه   كوتاه beatي در واژه \Zh9ي ، واكهمثال عنوان به
كه  يهنگام the, are, toهايي نظير ). در زبان انگليسي تلفظ واژهJensen, 2004: 59شود ( مي  ادا
گيرند، نسبت به زماني كه در يك جايگـاه  يي توليد شده و يا در سطح جمله تكيه ميتنها به

يي يا در تنها بهيابند متفاوت است. بدين شكل كه فاقد تكيه در سطح جمله يا گروه نمود مي
تلفظ، و در گفتار عادي، به هنگام   \ZCh9\, Z@9\, Zst9صورت بهه ترتيب صورت گرفتن تكيه، ب

،  \the apple ZCH!zokدر عبـاراتي نظيـر:    مثـال  عنوان بهتكيه نگرفتن در سطح جمله يا گروه، 
they are gone ZCdH ? !fPm\  وhe wants to eat Zgh9 !vPmsr s? !h9\ ها به هاي (كشيده) آنواكه

يگر، زماني د عبارت بهشوند. تبديل مي theدر  \ZHو  areو  toدر  \?Zهاي كوتاه ترتيب به واكه
هـا  شـوند واكـه  يي ادا ميتنها بهگيرند و يا دست در سطح جمله تكيه مي ينازاهايي كه واژه

ها را داشـته باشـند. ولـي در گفتـار     هاي كيفي و كمي مختص واكهتوانند تمامي ويژگيمي
و امكان حضور انواع مختلـف   داده ازدستهاي خود را ها برخي همخوانواژهيوسته، پ هم به

 ,ZH, Tي يابد و فقط محدود به سه واكهگيري كاهش ميچشم طور بهها در ساختمان آن واكه

) نيز معتقـد اسـت كـه در زبـان     Ladefoged). لدفوگد (Gussmann, 2002: 124شود (مي \?



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،شناخت زبان   82

ي  جود در هجاهاي بدون تكيه، معمولاً كوتاه شده و به واكـه ي موهاي كشيدهانگليسي واكه
ZH\  ياZ?\ تر از بافت بدون تكيه دار كشيدهي، هر واكه در بافت تكيهطوركل بهشوند. تبديل مي

  ).95-94 :2006شود (توليد مي
  

 اي شدگي واكه تعريف كوتاه .4
هـاي خاصـي   اسـت؛ واكـه   شده شناختهي شناخت واجاي يكي از فرايندهاي شدگي واكهكوتاه

) در سـاختمان واژه،  unstressed or atonic positionهاي فاقد تكيـه ( ممكن است در جايگاه
خـوش فراينـد   هاي فاقـد تكيـه دسـت   ديگر، واكه يانب بهدچار تغييرات كمي و كيفي شوند. 

ها بـه هنگـام توليـد    ه). واژHayes et al., 2004: 191شوند () ميneutralizationشدگي ( خنثي
يابنـد،  ) خود ظهور ميstrong formمنفرد و خارج از بافت آوايي، به شكل قويِ ( صورت به

شـوند، شـكل ضـعيف    يـك سـازه ادا مـي    عنوان بهي آوايي جمله ولي زماني كه در زنجيره
)weak formي بطـه يابد. آنچه بايد در اينجا مورد تأكيد قرار گيـرد وجـود را  ها تبلور مي) آن

هـا  هاي داراي تكيه تمام واكههاي خاص آوايي و تكيه است. در جايگاهنزديك بين صورت
ي هاي فاقد تكيه واكهكه در جايگاه يدرحالتوانند ظاهر شوند؛ مي \?Zي شوا ي واكهاستثنا به

خورند، نيز به چشم مي \ZT ندرت بهو  \ZH, hشود (هرچند كه شوا تناوب غالب محسوب مي
هاي فاقـد تكيـه نسـبت بـه     كنند). در كل، جايگاهاين موارد در زبان انگليسي  صدق ميكه 

هـاي  پذيرند. به دليل وسعت وجود واژهي محدودتري را ميبر، تعداد واكههاي تكيهجايگاه
يـك   عنـوان  بـه اي را شـدگي واكـه  هاي ضعيف و قوي در زبان، بايـد كوتـاه  داراي صورت

هـا كـه   يك دسـته از واكـه   جز بهشمار آورد. اين بدين معناست كه ي زاياي واجي به  قاعده
ها ي از واكهتر كوچكي كنند، تنها دستهبر ايفا ميهاي تكيهي هجا را در جايگاه نقش هسته

هاي فاقد تكيه ايفاي نقـش كننـد.   ي هجا در جايگاههسته عنوان بهتوانند وجود دارند كه مي
هاي موسيقيايي و ملوديك خـاص خـود، نظيـر    يه داراي ويژگيديگر، جايگاه فاقد تك يانب به

اي متنـوع و متفـاوت   هاي واكـه توان چنين گفت كه كيفيتدر آنجاست. مي \?Zظهور شوا 
شـود كـه   اي ميهاي فاقد تكيه محدود و منحصر به واكههاي داراي تكيه، در جايگاهجايگاه

ن، نه افراشته است و نه افتاده. ايـن واكـه   داراي كيفيتي نامعلوم است: نه پيشين است نه پسي
اي را اشغال كرده است. همين منجر به محدود شـدن فهرسـت   جايگاه مركزي نمودار واكه

 :Gussmann, 2002هاي فاقد تكيه ظاهر شـوند ( توانند در جايگاهشود كه مي هايي ميتناوب

ساختمان هجاهاي فاقـد تكيـه    در شده استفادههاي ). البته، اين بدان معنا نيست كه واكه125
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توانند با همان كشش  هاي اين زبان مي شوند، بلكه تمامي واكه شدگي مي همواره دچار كوتاه
ي، طـوركل  بـه ). Ladefoged, 2006: 95اصلي خود نيز در هجاهاي فاقد تكيه به كـار رونـد (  

تكيـه   از ظهـور در هجاهـاي فاقـد   بـيش  وهاي كامـل (كشـيده) كـم   توان گفت كه واكه مي
) stressed or tonic positionبـر ( شوند و برعكس، از حضـور شـوا در جايگـاه تكيـه     مي  منع

ي نـوع  بـه تـوان   شود. بنـابراين شـوا را مـي    توسط قواعد آوايي زبان انگليسي خودداري مي
هـاي فاقـد تكيـه دانسـت      يري در جايگـاه كارگ بههاي قابل  ) واكهprototypeي اعلاء ( نمونه

)Ibidفه كردن برخي پسوندهاي خاص به پايه، ممكن است منجر به اتصال تكيـه بـه   ). اضا
در سطح واژه شود. اين تغيير جايگـاه تكيـه    ي، تغيير جايگاه تكيهطوركل بههجاهاي ديگر و 

هاي داراي تكيـه و  اي بين برخي واكههاي واكهجايگزيني رخ دادني خود باعث  نوبه بهنيز 
در  \?Zبـا   \Zzتـوان جـايگزيني   ، مـي مثال عنوان بهگردد. تكيه ميي شواي جايگاه فاقد واكه
، را به \addition Z?!cHRmبه آن؛ يعني  \tion ZR?m–در اثر اضافه شدن پسوند  \add Zzcي  پايه

  ). Ibid: 139نمونه آورد (
نيز ممكن است بحـث   - چه همخوان و چه واكه - به هنگام سخن گفتن از كشش آواها

) واجـي در هـر زبـاني،    short) و كوتـاه ( longهاي كشيده (مطرح شود. ارزششدگي كوتاه
). Crystal, 2003: 263انـد (  يصتشخ قابلها نها و هم همخواقراردادي، هم براي واكه طور به

ي كه بـراي توليـد واكـه در شـرايط عـادي      زمان مدتكشش يا طول واكه، عبارت است از: 
تـوان  ، براي آن است كه طـول واكـه را مـي   »ايط عاديشر«گوييم شود. اينكه ميصرف مي

). مشخص كردن دقيق ميزان كشش يك واكه كاري 84: 1383ياد كرد (ثمره، وز كم دلخواه به
جامانـده از  بينيم كه در سنت زبانشناسي به رو مي ينازادشوار و تا حدودي غيرممكن است. 

) مورد بررسـي  tensenessختي (ي س )، كشش را در ارتباط با مشخصهSPEياكوبسن (شامل 
كنـد و   اي را به دو بخـش تقسـيم مـي    نظام واكه Z+سخت‹ي [ اند. بنابراين مشخصه قرار داده

هاي سخت با انحراف نسبتاً بيشـتري   واكه SPEكشش تا حدودي نمايانگر سختي است. در 
دارنـد،   - اي مركـز نظـام واكـه   - هاي غير سخت (نـرم) از جايگـاه خنثـي    كه نسبت به واكه

ي [+  داراي مشخصـه   .h9 d9 t9 n9 `9.هايشوند: پس، مثلاً در زبان آلماني، واكهمشخص مي
، در مـورد  عـلاوه  بـه باشند. سخت] مي - ي [داراي مشخصه .` H D T N.هاي سخت] و واكه

اي قرار دارند) معمولاً فرض بر اين است هاي نمودار واكهاي (كه در حاشيههاي حاشيهواكه
ي نـرم  تـر از واكـه  ي سخت (اگـر افتـاده نباشـد) بسـته    در يك جفت نرم/سخت، واكهكه 

تواند يك عامل واجـي باشـد؛   ها مياي از زبان). كشش در پارهLass, 1984: 91بود (  خواهد



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،شناخت زبان   84

ي ايـن   ازجملـه ). 84: 1383گـردد (ثمـره،    ياد شدن آن موجب تقابل معنايي ميوز كميعني 
هـاي كشـيده نيـز در     ) را به نمونه آورد. همخوانFinnishلاندي (توان عربي و فن مي  ها زبان

گيرنـد و در نظـام    ) با جفت كوتاه خود در تقابل قرار ميLithuanianزباني مانند ليتوانيايي (
هاي كوتـاه و   واجي اين زبان ارزش تمايزدهندگي دارند. در انگليسي تمايز يادشده بين واكه

هـا   ها نيست، بلكه كيفيت واكه انند عربي تنها در كشش واكههاي زباني م كشيده همانند واكه
). در زبـاني ماننـد فارسـي، كشـش     Crystal, 2003: 263كند ( نيز در اثر كوتاه شدن تغيير مي

ي زبـان فارسـي    هاي كوتـاه و كشـيده   آيد. تفاوت واكه مي حساب بهصرفاً يك عامل آوايي 
هـاي فارسـي نقـش     به واكـه  آنچهها نيست؛ يعني هاي عربي تنها در كشش آن همانند واكه

ي (ثمـره،      بخشد تفاوتتمايزدهندگي يا ايجاد تقابل معنايي مي هاي كيفـي اسـت و نـه كمـ
ها از حيـث محـل حـدوث و    در عربي واكه«گويد: باره ناتل خانلري مي يندرا). 85: 1383

مـين مخـارج   حرف مد درسـت از ه  زنگ صوت سه نوع است (فتحه، ضمه، كسره) و سه
). وي در 124: 1373» (ها جز در امتداد نيستشود و همان زنگ را دارد و تفاوت آن مي  ادا

هـاي كوتـاه بـا جفـت     ت و واكـه گونـه نيس ـ  يناكند كه در مورد زبان فارسي  ادامه بيان مي
 بـاهم به لحاظ كشش كه به لحاظ زنگ و كيفيت و مخـرج صـدا نيـز     تنها نهها ي آن كشيده
هـا نيـز در اثـر كوتـاه شـدن      ه). در زبان فارسـي گـاه كيفيـت واك ـ   125(همان:  دان متفاوت
كنند،  ها معمولاً از يك درجه از كشش استفاده مي). زبان254: 1385كند (كامبوزيا،  مي  تغيير

قـرار دهنـد    مورداسـتفاده البته اين امكان وجود دارد كه درجات مختلفي از كشـش را نيـز   
)Crystal, 2003: 263ها داراي درجاتي است و بسته به ميزان ديرش شش در رابطه با واكه). ك

به ترتيب براي كشـش كشـيده، متوسـط و كوتـاه      \;  Zو  \-Z 9 \  ،Zهاي ها آن را با نشانهواكه
  ).116: 1385شناس، كنند (حقآوانويسي مي

) phonological strengthتوان در ارتباط با بحث قدرت واجي (اي را ميشدگي واكهكوتاه
) دو lenition or weakening) و تضعيف (fortition or strengtheningنيز مطرح كرد. تقويت (

). تضـعيف،  Lass, 1984: 177آمـده هسـتند (  ي واجـي در بحـث پـيش   شـده فرايند شـناخته 
وبـيش در امتـداد   ي گيرش و انسـداد در يـك آوا، كـم   درجه كم شدني، به معناي طوركل به

) توليـدي آوا، از  stricture. ميزان (الف) تغيير در نوع بسـت ( استالف) و (ب) هاي (ميزان
يت حذف محل توليد دهاني يا حذف كامل واحـد واجـي، و   درنهاترين به بازترين، و بسته

  دهد.ميزان (ب) تغيير در حالت چاكناي را نشان مي
     1 ←هاواكهنيم ←هاسايشي ←هازنشي ←هاانسدادي - الف
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  واك دار ←ي بيواكنادميده ←ي بيواكدهدمي - ب
هاي (الف) و (ب)، هرچه از راست به چپ حركت كنيم در جهـت تضـعيف    اندر ميز
هاي فـوق، اگـر از چـپ بـه     ي مقابل تضعيف، تقويت است. در ميزانايم. نقطه گام برداشته

بهتـرين  ). شايد Jensen, 2004: 56-57ايم (راست حركت كنيم در جهت تقويت گام برداشته
 ـراه براي مطالعه هـا در پرتـو سـه    ه ايـن فراينـد  ي فرايندهاي تقويت و تضعيف پرداختن ب

 يـر غ - 3) و sonorityرسـايي (  - 2) بسـت دهـاني   opennessي (باز بودگميزان  - 1ي:  سنجه
(سعي در هرچه كمتر به كار گرفتن بست توليدي دهاني در  )de-oralizationي شدگي (دهان

مجراي عبور هوا در توليد  باز بودنباشد. بر اين اساس، هرچه به سمت هنگام توليد آواها) 
هاي گويايي گام برداريم، در جهت تر اندامآواها، رساتر بودن آوا و نيز استفاده و انقباض كم

لفـظ آواهـا در جهـت تضـعيف، در     ، ايجـاد تغييـر در ت  يطوركل بهايم. تضعيف گام برداشته
  ).Lass, 1984: 178-179تر از حركت در جهت تقويت است (هاي بشري، طبيعي زبان

) بـه  syllable weightكوتاه يا كشـيده بـودن واكـه عامـل مهمـي در تعيـين وزن هجـا (       
هاي كشـيده،  اي واكه، در زبان لاتين هجاهاي بسته و هجاهاي دارمثال عنوان بهآيد.  مي  شمار

همچنـين هجاهـاي بـاز دارنـد. از     هـاي كوتـاه و   تر از هجاهاي حـاوي واكـه  وزني سنگين
تـوان بـه اوزان شـعري و بحرهـاي      ترين عناصري كه در وزن هجا تأثيرگذار هستند مي مهم

)، تخصـيص لحـن   compensatory lengthening)، كشش جبرانـي ( poetic metricsعروضي (
)tone assignmentي ساخت هجا ()، جنبههاي كمquantitative aspects of syllable structure (

  ).  Gordon, 2006: 1) اشاره كرد (reduplicationي (دوگان سازو اتباع يا 
كنـد. گـاهي   گيرد تغييـر مـي  طوركلي تحت تأثير بافتي كه در آن قرار ميكشش واكه به

كشـيده اسـت. در زبـان فارسـي،     هـاي  واكـه  كوتـاه بيشـتر از   اصـطلاح  بههاي كشش واكه
ها موجب يگر، كوتاه شدن واكهد عبارت بهكند. شدگي واكه در وزن هجا تغيير ايجاد مي كوتاه

  ). 254: 1385شود (كامبوزيا، كاهش وزن هجا به لحاظ كمي مي
  

  شدگي واكه تأثير ساخت هجا بر كوتاه .5
از يـك آوا و   تر بزرگداند كه معمولاً تلفظ مي) هجا را واحدي از David Crystalكريستال (
) elusiveحال مبهم ( يندرع). هجا واحدي بنيادي و 447 :2003از يك واژه است ( تر كوچك

 :Trask, 2007ي است. هر واژه متشكل است از يك هجا يا توالي چنـد هجـا (  شناس واجدر 

گونه ارائه شد ) اينR.H. Stetson). نخستين تعريف آواشناختي از هجا توسط استنسن (285
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ها (تـپش  ي سينه؛ يعني ششهاي داخل قفسههاي ناشي از حركت ماهيچهكه هجا با ضربه
يـك فعاليـت    صـورت  بـه بـاره   )) مرتبط است و گويشور هر هجا را يكchest pulseسينه (
ركت ). در تعريفي ديگر هجا را كمترين حLass, 1984: 248كند (اي مستقل توليد ميماهيچه

دانند كه يـا  اي ميوابسته به يك تأخير لحظه Initiator activity(4( گر آغازشناشي از فعاليت 
و يا معمولاً توسط يك انسداد ناشـي از توليـد يـك همخـوان بـر       گر آغازشاز سوي خود 

) Catford). بــه عبــارتي كتفــورد (Catford, 1992: 179تحميــل شــده اســت ( گــر آغــازش
اي از قـدرت   گيـري شـده   ) انـدازه burstي (هـا  رهـش گفتـار در قالـب    كند كـه  مي  پيشنهاد
دهاي مـوزون هـر زبـان    تـرين واح ـ  ) كه اساسيfeetها ( ) يا گامinitiator power( گر آغازش

معادل يك هجاي  گر آغازشدر زبان انگليسي هر رهش  مثال عنوان بهشود.  مي هستند، توليد
). Lass, 1984: 248بـيش برابـر اسـت (   ودار كـم تكيهي بين هجاهاي دار است و فاصله تكيه
هـا داراي وزن  از سوي ديگر، برخي زبـان  .هستند اييهوزن تك يدارا دست ينازا هايي زبان

ي ها زمان مدتباشد و بايد هجاهاي همانند در  ها واحد وزن هجا مياند. در اين زبان هجايي
است و براي رعايت وزن طبيعي آن بايـد   برابر توليد شوند. زبان فارسي داراي وزن هجايي

  ).130- 129: 1386شناس، نمود (حق زمان برابر توليدي هجاهاي همانند را با مدتهمه
هـايي كـه در    دو نوع نظريه سعي در ارائه تعريفي از ماهيت هجا دارند؛ نخست، نظريـه 

(انـرژي آكوسـتيكي) يـا    ) sonorityهاي آواها، نظير رسـايي (  ها تعاريف بر مبناي ويژگي آن
ايي، كشـش، تكيـه و زيروبمـي)    هـاي رس ـ ) (تركيبي از مشخصـه prominenceبرجستگي (

ي ده سازمانكنند كه در واحدي تلقي مي عنوان بههايي كه هجا را گردد. دوم، نظريه مي  ارائه
در ). تركيـب هجـا   Ladefoged, 2006: 242گيرد (قرار مي مورداستفادهگفتار آواهاي يك پاره

اي است كه بخشي از نظام واجي آن زبان  شده يينتعها و الگوهاي از پيش  هر زبان تابع طرح
يگر، آرايش آواهاي يك هجا در هر زبان، د عبارت به). 111: 1383دهند (ثمره،  را تشكيل مي

در روســاخت  يزبــان فارســ ييســاخت هجــاكنــد.  از نظــام واجــي آن زبــان تبعيــت مــي
CV(C(C))(  حق است) 139: 1386 اس،شن.( 

) و كشيده bub)، متوسط (buاز: كوتاه ( اند عبارتدر فارسي سه نوع هجا وجود دارد كه 
)bubb) (گيري وزن هجا از واحدي به نـام مـورا    ). براي اندازه138- 137: 1386 شناس، حق
)moraكنند كه با  ) استفاده ميµ شود. مورا در مطالعـات مربـوط بـه وزن، بـه      نشان داده مي

ي كشـش و وزن هجـا بـه كـار      شود كه براي محاسـبه  ترين واحد وزني اطلاق مي كوچك
توليد يك هجاي كوتـاه   زمان مدت). يك مورا برابر است با Malmkjær, 2002: 197رود ( مي
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)CV ــك ــبك، ت ــاي س ــورايي (). هجاه ــورايي  monomoraicم ــنگين، دوم ــاي س ) و هجاه
)bimoraic) هستند (Crystal, 2003: 299 .( در مـورد هجاهـاي فارسـي     شـده  انجامتحقيقات

ي كشـيده) پررخـدادترين    (همخـوان و واكـه   :cvو  cvcدهند كه هجاهاي سنگين  نشان مي
  ).Gordon, 2006: 171باشند (هجاها در اين زبان مي

انـد: هجـاي    هجا را در ارتباط با شعر و موسيقي در زبان فارسي بر چهـار نـوع دانسـته   
تر. هجاي كوتاه هجايي اسـت كـه از    ، هجاي كشيده و هجاي كشيده5كوتاه، هجاي متوسط

دارد:   ). هجاي متوسط دو صـورت ;buي كوتاه تشكيل شده است ( يك همخوان و يك واكه
از يك  - ) و بbu;bها قرار گرفته باشد (ي كوتاه در ميان آن دو همخوان كه يك واكه - الف

). هجاي كشيده نيز دو صـورت دارد:  bu9ي كشيده تشكيل شده باشد (همخوان و يك واكه
) bubbاست (  ي كوتاه و دو همخوان پاياني متشكل از يك همخوان آغازي، يك واكه - الف
هـا قـرار گرفتـه اسـت      اي كشـيده در ميـان آن   متشكل از دو همخوان است كه واكه - و ب

)bu9bان ي كشـيده و دو همخـو  تر متشكل از يك همخوان آغازي يك واكه). هجاي كشيده
  ).26- 29: 1385) (دهلوي، bu9bbپاياني است (

پـردازيم تـا از ايـن رهگـذر      شـده مـي   يگـردآور هاي در ادامه به بررسي و تحليل داده
را شناسـايي كـرده و ضـمن     موردبحـث هـاي  از واكـه  هركدامهاي موجود در مورد  تناوب

دام را ك ـها، قواعد واجي حاكم بـر رفتـار آوايـي هر   مشخص نمودن صورت زيرساختي آن
  كنيم.  ارائه

  
  ها تحليل داده .6

  \`Zبه  .@.ي  شدگي واكه كوتاه 1.6
. در ايـن  اسـت  شـده  يـده دشدگي هم در گفتار، هم در نوشتار و هم در شعر  اين نوع كوتاه

ــه ــدا نمون ــاه قســمت ابت ــه  ا شــدگي واكــه هــايي از كوت ــار شــعري شــاعران ب ي كــه در آث
شـدگي  بررسي و تحليل قواعد حـاكم بـر كوتـاه   شود و سپس در  آورده مي  خورد مي  چشم
تكميل و تأييـد  شده براي  يگردآورهاي هايي از ميان داده ، به اقتضا، نمونهموردبحثي  واكه

  شد.  نتايج ارائه خواهد
  در نمونه شعرهاي زير توجه كنيد: \`Zبه  .@.شدگي هايي از كوتاهابتدا به نمونه
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. پس از كاررفته است بهها  ها در برخي واژه ز واكههايي كوتاه شده ا در ابيات زير صورت
بـراي   شـده  درجصـورت   درواقـع كه صورت كامل هر واژه كـه   شده استهر بيت تلاش 
 .ها در فرهنگ واژگان زبان فارسي است نيز آورده شود هركدام از آن

ساختشـان پايگـه بر اندازه بر  بپرسيد كسـري و بنواختشـان
 (فردوسي)

  \o@if`g]پايگه  ←  .o@if@g.پايگاه  
 مات شه اي بر رخ تو هزار  ؟داي چه خيزاز خون پياده

  (سعدي)

   \R`g]شه ← .R@g.شاه 

 دولت نبـود  شهپربا زاغ و زغن زان كه  ي اودولت از مرغ همايون طلب و سايه
  (حافظ)

   \R`ga@y]شهپر  ←.R@ga@y. پر شاه
 گر راهزن تـو باشـي صـد كـاروان تـوان زد       سلامت زلف تو وين عجب نيسترهزن شد 

  (حافظ)

   \q`gy`m]رهزن  ←.q@gy`m.راهزن 
 حقه همان كيمياست وين مس ما زر شود  وار بـر طـرف مـا كنـيدوستنگهيگر 

  (سعدي)

   \mdâ`g]نگه  ←.mdf@g.نگاه 
 دكن ها را توانگر مي دهند آبي كه دلمي  برجه كه در دير مغانخانقهاي گداي

  (حافظ)

   \w@mã`g]خانقه ←.w@mã@g.خانقاه 
 ـ جز اين طريق ندانم خـداي مـي    ددانــمــاي مــيرهندلــم خيــال تــو را  ددان

ددان ميياگر چه همچو سگم هرزه لا  منـال روبه عشقت چو شير مـيز درد 
  (سعدي)
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و در بيـــت دوم:  ،\q`gm`l@i]رهنمـــاي ←.q@gm`l@i.راهنمـــاي : در بيـــت اول
  \qta`g]روبه ←.qta@g.روباه

 خموشگو اي مرد عاقل يا 4يا سخن دانسته   فروشي شرط نيسـتدانان خودبر بساط نكته
  (حافظ)

  \w`ltR]خموش  ←.w@ltR.خاموش 

 همانا كه برگشـتم امـروز هـور  بـوررهوارنه شبرنگ با من نه
  (فردوسي)

  \q`gu@q]رهوار ←.q@gu@q.راهوار

 مشكل به دست آرد كسي مانند تو شهباز را  ماسعدي تو مرغ زيركي خوبت به دام آورده
  (سعدي)

   \R`ga@y]شهباز ←.R@ga@y.باز شاه
 يگيكوتـه پـا  بر زمين مانـدي ز    يگيمــاانــدكتــو خــر احمــق ز

  (مولوي)

  \jts`go@idfh]يگيكوته پا ←.jts@go@idfh.يگيكوتاه پا

  (سعدي)

  \jts`gc`rs]كوته دست ←.jts@gc`rs.دست هاكوت

 گـردد  پيمبـرخبري گفـت  كوهرآننه  قدمي رفت به مقصد برسيدكوهرآننه 
  (پروين)

  \o`i`la`q]پيمبر← .o`i@la`q.پيامبر

 در كنج خرابـاتي افتـاده خـراب اولـي      كه نگه كردمكردم چندانتبهچون عمر
  (حافظ)

   \s`a`g]تبه ←.s`a@g. تباه

 كوته دست مسكين حريصِاند و تو  نه چون من
 انـد  يـش دروانـد و   كه ترك هر دو جهـان گفتـه  
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ــراب    كه نگه كردم كردم چندان تبهچون عمر  ــاده خـ ــاتي افتـ ــنج خرابـ  در كـ
ــه دســتدســت ســياوش  ســپه دار  بيامــد بــه تخــت مهــي برنشســت       ب

  (فردوسي)

  \rdo`gc@q] سپه دار← .rdo@gc@q.دارسپاه
در فرهنـگ واژگـان    شـده  درجهاي فوق را همان صـورت   يرساختي واژهزاگر صورت 

  دانست: كوتاه شدههاي توان ناظر بر توليد صورت بدانيم، قواعد زير را مي
1(  

 .@.=Z`\ .−Zg\ 
هـاي   ي فوق بسيار پربسامد اسـت. بـا توجـه بـه داده     قاعده\`Z به  .@.ي در تبديل واكه

تـوان   در بـالا، ايـن قاعـده را مـي     شـده  ارائـه هاي  فرهنگ معين و نيز دادهشده از  يگردآور
دانسـت. در اينجـا ايـن تبـديل      \`Zبه  .@.ي كشيده  شدگي واكه ي كوتاه پربسامدترين قاعده

رسد كه ساختمان هجايي زبان فارسي و  واكه تبيين توليدي خاصي ندارد و بيشتر به نظر مي
است كه اين تغييـر را بـر واژگـان مشـمول ايـن قاعـده       ساختمان عروضي و ريتميك شعر 

  كند. تحميل مي
2(  

 

هاي گـردآوري  از داده\`Zبه  .@.ي  ي ديگري است كه در تبديل واكه ) قاعده2ي ( قاعده
هـايي چـون پيـامبر    شده از فرهنگ معين قابل حصول است، اين قاعـده را در تبـديل واژه  

.o`i@la`q. ←  ــر ــاموش \o`i`la`q]پيمب ــوش  ← .w@ltR.، خ ــان \w`ltR]خم ، ده
.c`g@m. ←  دهن[c`g`m\ بهانه ،.a`g@md. ←  بهنه[a`g`md\ توان مشاهده نمـود. در  مي

در زبـان فارسـي    \`Zبه   .@.هاي مهم و پربسامد در تبديلمورد اين قاعده كه يكي از قاعده
هـاي ادبـي و   محـدود بـه بافـت    \Zlدهند كه تأثير خيشومي دولبي است، شواهد نشان مي

ه بـر شـعر در زبـان گفتـار نيـز      عـلاو  \Zmاي كه، تأثير خيشومي تيغـه  يدرحالشعري است، 
  .شودمي  ديده
3(  

l 
m 

.@.=Z`\ .− l 
m 
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.@.=Z`\ .−Zq\  
ي توان بـه قاعـده   است مي استخراج قابلشده هاي گردآورياز قواعد ديگري كه از داده

، پارسـه  \a@y`qf@m]بازرگـان  ←  .a@y@qf@m.هايي مانند: بازارگان كه داده) اشاره كرد 3(
.o@qrd.  ← پرسه[o`qrd\ آرمان ،.>@ql@m.  ← ارمان[>`ql@m\ كنند.آن را تأييد مي  

4(  

.@.=Z`\ .−Zk\ 
هـايي چـون زالـو    ) را در توصـيف چگـونگي تبـديل واژه   4ي (توان قاعدههمچنين مي

.y@kt. ←  زلو[y`kt\ را در 4) و (3هاي (گويي، دو قاعدهكلي منظور بهتوان ارائه كرد. مي (
  :) بيان نمود5تر (ي كليقالب قاعده

5(  

 
ي مـورد همـه  توانـد در  و نمـي  كنـد ) تنها در موارد خاصي صدق مـي 5ي (البته قاعده

  هاي زبان فارسي كاربرد داشته باشد. داده
ي ي كوتاه شدههايي كه بعد از واكهي همخوانشده مجموعه يبررسهاي با توجه به داده

  .{l, r, n, m, h}از:  اند عبارتاند تظاهر يافته .@.
  
  \Znبه  .t.ي  شدگي واكه كوتاه 2.6

  نخست به ابيات زير توجه نماييد: 
وين طبع كه من دارم با عقل نيـاميزد   كز عشق بپرهيـزد،كسي بايدشياره 

  (سعدي)

  \gnRi@q]هشيار  ← .gtRi@q.هوشيار

 ددريد او از جنون تا بامـدا  پرده شب مي  بـه يـادهندستاندوش آمد پيل ما را باز
  (مولوي)

+consonantal 

+liquid Z-back\ 
       -cons 

       +back 

       +low 
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  \gdmcnrs@m]هندستان  ←.gdmctrs@m. هندوستان 

 زمانه وام ده ما وامـداريم   انجـام داريـماندهز آغاز
  (پروين)

  \mcng`<]انده  ← .mctg`<.اندوه 
 وق برشدممهرم به جان رسيد و به عي  پـيش آفتـابدمبچون شبنم اوفتاده

  (سعدي)

  \anc`l]بدم  ← .atc`l.بودم 

 يكي مرده ماري بديد اندر آب  به هنگام خوابستانببيامد به
  (فردوسي)

  \anrs@m]بستان  ←.atrs@m.بوستان 

 گوستيهدهبچه جاي كلك بريده زبان   زبان ناطقه در وصف شوق نالان است
  حافظ)( 

  \ahgncdft] گويهدهب ← .ahgtcdft.گو  بيهوده

ــه ــد ب ــرامبيام ــفونتنپي  سپاهي ز اندازه بيش انـدرون  يس
  (فردوسي)

  \ohq@lnm]پيرامن  ← .ohq@ltm.پيرامون 

ــت ف  نازكنشين كه آن دلخامشخون خور و ـــطاقـ ــــ ـــرياد دادخـ  داردـواه نـ
  (حافظ)

  \w@lnR]خامش  ← .w@ltR.خاموش 

ــرد    گـردكهسارچو از دور ديدش ز ــتاده م ــد فرس ــت كام  بدانس
  (فردوسي)

  \Zjngr@qكهسار  ← .jtgr@q.كوهسار 
 ديــدم از روزگــار  شــنديخُتــن اســـتواروزيـــن گـــوهران گـــوهر

  (فردوسي)
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  \wnRmnch]خشندي  ← .wnRmtch.خشنودي 

 ينگرد مي شفرامكه خود هيچم   مپرس از من كه هيچم ياد كردي
  (سعدي)

  \e`q@lnR]فرامش  ← .e`q@ltR.فراموش 

 ســتهبــرو كــه ســود نــداردمســته  تو نرم شو چو گشت زمانه درشت
  (ناصرخسرو)

  \rnsng]سته  ← .rnstg.ستوه و  \l`rsng]مسته  ← .l`rstg.مستوه (نستوه) 

 ميان شب تيره انـدر چميـد    يدبردمهكُسپيده همان گه ز
  (فردوسي)

   \jng]كهُ ←  .jtg.كوه 

 كاتشي بـالاي سـر دارنـد و آبـي زيـر ران       بادند از ايشان كارسازي كم طلـب گرُهاين 
  (خاقاني)

  \fnqng]گرُه ←  .fnqtg.گروه 
در فرهنـگ واژگـان    شـده  درجهاي فوق را همان صـورت  يرساختي واژهزاگر صورت 

شده از فرهنگ معـين، قواعـد زيـر را     يگردآورهاي ها و نيز دادهبدانيم، با توجه به اين داده
  :ي فوق دانست كوتاه شدههاي  توان ناظر بر توليد صورت مي

1(  

 
هـاي   دادهفوق بسيار پربسامد اسـت. بـا توجـه بـه     ي  قاعده\Zn به  .t.ي در تبديل واكه

شـدگي   ي كوتـاه  قاعـده پربسـامدترين  توان  ميشده از فرهنگ معين، اين قاعده را  يگردآور
ناهشــيار  ← .m@gtRi@q.ناهوشــيار هــاي  واژهدانســت كــه در  \Znبــه  .t.كشــيده ي واكــه

[m@gnRi@q\ هندوستان ، .gdmctrs@m. ←   هندسـتان[gdmcnrs@m\  بوسـتان ،.atrs@m. ← 

.t.=Zn\ .− r 
R 
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فـرامش   ← .e`q@ltR.، فراموش \w`lnR]خمش  ← .w`ltR.، خموش \anrs@m]بستان 
[e`q@lnR\ بوژنه ،.atYmd.←  ژنهب[anYmd\ كوچولو ،.jtsRtkt. ←   كوچلـو[jnsRnkt\  و
است. در اينجا ايـن تبـديل    مشاهده قابلبه عينه  \rhmnyhs]سينزُيت  ← .rhmtyhs.سينوزيت 

واكه تبيين توليدي خاصي ندارد. ساختمان هجـايي زبـان فارسـي و سـاختمان عروضـي و      
كند. اين قاعـده  ريتميك شعر است كه اين تغيير را بر واژگان مشمول اين قاعده تحميل مي

  توان بيان نمود.مي \t.=Zn\ .−Z+strident.: صورت بهتري ي كليرا در قالب قاعده
2(  

.t.=Zn\ .−Zg\ 

يكـي از قواعـد    عنـوان  بهتوان ) را نيز مي2ي (شده قاعده يگردآورهاي با توجه به داده
، گـروه  \jng]كهُ ←  .jtg.هاي كوه در واژه \Zn  ي كوتاهبه واكه .t.ي كشيده تبديل واكه
.fnqtg.  ← گرُه[fnqng\ ستوه ،.rnstg. ←  تهس[rnsng\  و كوهسار.jtgr@q. ←  كهسار

[jngr@q\ كوتـاه شـدن  رود. اي به نسبت پربسامد به شمار ميمعرفي نمود كه قاعده .t.   بـه
Zn\  موجب بقاي همخوان.g. شده استي مذكور در محيط بعد از واكه.  

3(  

 
هـاي  هـاي فـوق و البتـه از داده   از داده \Znبـه   .t.ي ي ديگري كه در تبديل واكهقاعده
هـايي  كـه در تبـديل واژه   اسـت ) 3ي (است، قاعده ذكر قابلشده از فرهنگ معين  يگردآور

 همچنـان  ← .g`lsRtm@m.چونـان  ، هم\ohq@lnm]پيرامن ←  .ohq@ltm.چون: پيرامون 
[g`lsRnm@m\ چون ،.sRtm.  ←  ن رنـاس   ← .qtm@r.، رونـاس (نـوعي گيـاه)    \sRnm]چـ

[qnm@r\  و شوميز.Rtlhy. ←  شمُيز[Rnlhy\ توان مشاهده نمود. اين قاعده نيز يكي از مي
  است.  \t.=Zn.هاي مهم و پربسامد در تبديلقاعده
4(  

.t.=Zn\ .−Zq\ 

.t.=Zn\ .− l 
m 
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) 4ي (توان قاعـده است مي استخراج قابلشده هاي گردآورياز قواعد ديگري كه از داده
- و ورجه \j@mfnqn]كانگرُو  ← .j@mftqn.هايي مانند: كانگورو را بيان نمود كه در نمونه

  .كندعمل مي \u`qcYdunqcYd]ورجه ورجه ← .u`qcYdutqcYd.وورجه 
5(  

.t.=Zn\ .−Zk\ 

 ← .tkshl@snl<.هـايي چـون اولتيمـاتوم    در توصيف واژهتوان  مينيز  ) را5ي (قاعده
ــاتوم  ــت \nkshl@snl<]الُتيم ــت  ← .qtkds.، رول ــوار \qnkds]رل ــوار  ←.atku@q.، بول بل

[anku@q\  و ماليخوليا.l@khwtki@. ←  ماليخوُليا[l@khwnki@\ تـوان   مـي   ارائه كرد. در اينجا
زيـر   صـورت  بـه ) 6تر (ي كليرا در قالب قاعده ) 5) و (4ي (گويي دو قاعدهكلي منظور به

  :بيان نمود
6( 

 

  توان نوشت:نيز مي )7ي (قاعده صورت بههاي آوايي ) را بر مبناي مشخصه6ي (قاعده
7(  

 
 \Znبـه   {l, r, n, m, h, R, r}هـاي  قبـل از همخـوان    .t.دهنـد كـه   قواعد فوق نشان مـي 

   .شود مي  تبديل
 

  \Zdبه  .h. ةشدگي واك كوتاه 3.6
  ابيات زير توجه نماييد:نخست به 

  

.t.=Zn\ .− r 
R 

+consonantal 

+liquid 
-long 

l

     +vocalic 

      +high 

+back
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 قيمت و مقدار گردَهمسايه ز همسايه   ات را جانهمسايه نيك است تن تيره
  (ناصرخسرو)

  \âdq`c]گردَ ←.âhq`c.گيرد

 گرفت گرستنخابيه خونابه   ساغر مي قهقهه آغـاز كـرد
  (مولوي)

  \âdqdrs`m]گرسِتن← .âdqhrs`m.گريستن

 ـ	نمينكوبد از من است كه گويم   ريـشگر هزار گزند آيد از تو بـر دل  دآي
  (سعدي)

  \mdjt]نكو ←.mhjt.نيكو
 پارگي خرُد است و اميد رفوسـت   باشـيم دوسـتيكدگربه كه ما با

  (پروين اعتصامي)

   \idbcdâ`q]يكدگر← .idbchâ`q.يكديگر

 مچو شـمع مترسـان ز آتش ـ  امستادها  در عاشقي گزير نباشد ز ساز و سـوز
  (حافظ)

   \drs@cd>`l<]ام استاده ←.hrs@cd>`l<.ام ايستاده
 بپــرداز گيتــي ز نــابخردان    جـاودانبگردان ز جانش بد

  (فردوسي)

  \cY@udc@m]جاودان ←.cY@uhc@m.جاويدان

ــن  اهـرمنخيره نوشت آنچـه نوشـت ــاره ك ــار را پ ــر و طوم ــن دفت  اي
  (پروين اعتصامي)

  \gqdl`m`<]اهرمن  ←.gqhl`m`<.اهريمن 

  (ناصرخسرو)

 خاك و باد و آب و آتش كه ندارد بو و رنگ
 و بويـا كنـد   رنگـن نرگس و گل را چگونـه  
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  \q`mâdm]رنگن ←.q`mfhm.رنگين

 موســقيبــاده نجســتي خــرد و   ها بـديفكرت اگر راحت جان
  (مولوي)

  \ltrdãh]موسقي  ←.ltrhãh.موسيقي

ــوا   و تنـگغمگندلش چون حبسگاهش ــزش ن ــم انگي ــگ غ ــوگ آهن  و س
  (پروين اعتصامي)

  \ã`lâdm]غمگن ←.ã`lfhm.غمگين

 نـام بر گفتبغريد چون شير و   بـي تيـغ تيـر از نيـامآمختبر
  (فردوسي)

  \ldws@<]آمخت ←.lhws@<.آميخت

  كناري چدز رخسار او گل توان   بتي چون گل تازه كاندر مه دي
  (فرخي سيستاني)

  
  \sRdc]چدِ← .sRhc.چيد

  

  (حافظ)

  \sR`mâdyw@mh]چنگزخاني ←.sR`mfhyw@mh.چنگيزخاني

 زسِـته عـدو  به كاممرده به از  نشنيدي آن مثل كه زند عاقـل
  )ناصرخسرو(

  \ydrsd]زسِته ←.yhrsd.زيسته

 كاكل تركانه كه در طالع توست بر شكن
 چنگزخانيبخشش و كوشش خاقاني و 
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در فرهنـگ واژگـان    شـده  درجهاي فوق را همان صـورت  اگر صورت زيرساختي واژه
توان ناظر بر ي ديگر، قواعد زير را مي شده يگردآورهاي ها و دادهبدانيم، با توجه به اين داده

  ي فوق دانست: شده كوتاههاي توليد صورت
1(  

 
شـده از فرهنـگ معـين     يگـردآور هـاي  هاي فوق و واژهي بالا را با توجه به دادهقاعده

هايي دانست كه در تبديل واژه  \h.=Zd.هاي مهم و پربسامد در تبديلتوان يكي از قاعده مي
بوزنگـــان  ←.atyhmdf@m.، بوزينگـــان \q`mâdm]رنگـــن  ←.q`mfhm.چـــون  رنگـــين 

[atydmdf@m\ ــدوهگين ــدوهگن ← .mctgfhm`<.، انـــ ــريمن \mcngâdm`<]انـــ ، اهـــ
.>`gqhl`m. ← ــرمن ــار \gqdl`m`<]اه ــار ← .yhmg@q.، زينه ــين  \ydmg@q]زنه و غمگ
.ã`lfhm.←  غمگن[ã`lâdm\ است.  مشاهده قابل  

2(  

 
هـاي  ) نيز بسيار پربسامد است. با توجـه بـه داده  2ي (قاعده\Zd به  .h.ي در تبديل واكه

شـدگي  ي كوتـاه پربسـامدترين قاعـده  توان شده از فرهنگ معين، اين قاعده را مي يگردآور
، \âdqdrs]گرسـت  ←  .âdqhrs.هـاي گريسـت   دانسـت كـه در واژه   .d.بـه   .h.كشـيده  واكه

، ديشلمه \drs@cd<]استاده ←  .hrs@cd<.، ايستاده \mdRftm]نشگون  ← .mhRftm.نيشگون 
.chRk`ld.  ← دشلمه[cdRk`ld\ است. در اينجا اين تبديل واكه تبيين  مشاهده قابل، به عينه

رسد كـه سـاختمان هجـايي زبـان فارسـي و سـاختمان       توليدي خاصي ندارد. و به نظر مي
كند. عروضي و ريتميك شعر است كه اين تغيير را بر واژگان مشمول اين قاعده تحميل مي

بيـان   \t.=Zn\ .−Z+strident.: صـورت  بـه تـري  ي كليتوان در قالب قاعدهاين قاعده را مي
  نمود. 

.h.=Zd\ .− l 
m 

.h.=Zd\ .− 
r 
R 
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3(  
 .h.=Zd\ .−Z- cont\   

- در واژه \Zd ي كوتـاه  به واكـه  .h.ي ي كشيدهتوان براي تبديل واكه) را مي3ي (قاعده

همـدگر  ←  .g`lchâ`q.، همـديگر  \cdâ`qftm]دگرگـون  ←  .châ`qftm.هايي ديگرگون 
[g`lcdâ`q\ يكديگر ،.idbchâ`q.  ←  يكـدگر[idbcdâ`q\  نيكـو ،.mhjt. ←   نكـو[mdjt\ ،

و موسـيقي   \sRdc]چـد  ←  .sRhc.، چيـد  \cY@udc@m]جـاودان   ← .cY@uhc@m.جاويدان 
.ltrhãh. ←  موسقي[ltrdãh\      معرفي نمود. اين قاعده نيـز از بسـامد بـالايي برخـوردار

  است. 
4(  

.h.=Zd\ .−Zk\ 

ي توان بـه قاعـده  است مي استخراج قابلشده هاي گردآورياز قواعد ديگري كه از داده
 \ldkitm]مليـون   ← .lhkitm.هايي چون ميليون ) اشاره كرد كه در توصيف تبديل واژه4(

  است.  ارائه قابل \ldki@qc]مليارد ←  .lhki@qc.و ميليارد 
ها ي قواعدي كه بر اساس آنارائه علاوه برتوان، شده مي يگردآورهاي از دقت در داده

ها ي قواعدي پرداخت كه بر اساس آنشوند، به ارائهشدگي ميكوتاههاي كشيده دچار واكه
- شده، جز در موارد كمي، هـيچ  يگردآورهاي پذيرد. در دادهاي انجام نميشدگي واكهكوتاه

انـد.  نشـده ) كوتـاه  bilabial( هاي دولبيهاي كشيده در جايگاه پيش از همخوانيك از واكه
، خـام  .c@l.، دام .j@l.، كـام  .Rtl.، شـوم  .wta.انند: خوب هايي م، در واژهمثال عنوان به

.w@l. جام ،.cY@l. رام ،.q@l.  نـام ،.m@l.   و سـيم.rhl.  تـيم ،.shl. ي گـاه واكـه  ، هـيچ
اي ماننـد  شود. مگـر اينكـه در واژه  شدگي نميي پيش از همخوان دولبي دچار كوتاهكشيده

ي كوتـاه شـود. كـه البتـه در تبـديل واژه     ي آن به اقتضاي ضرورت شـعري، واكـه  » خوب«
توان ادعا كرد كه تنها در صورت تغيير كاركرد اين واژه از يك صفت  مي» خب«به » خوب«

شـود.  در آن كوتاه مي كاررفته بهي ي كشيدهنماي گفتماني است كه واكهعادي به يك نقش
ه بـا دو كـاركرد كـاملاً    هاي يك واژه نيستند، بلكه دو واژاين دو واژه صورت درواقعيعني 

زيـر   صـورت  به) را 3- 6در بخش ( شده ارائه) 3ي (توان قاعدهاند. بر اين اساس ميمتفاوت
  ي عملكرد آن را محدودتر نمود.حوزه درواقعدرآورد و 
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نمايد اين است كـه در مـورد   ق ميهاي فوتري براي دادهالبته آنچه به نظر تبيين پذيرفته

اي كوتـاه ماننـد:   ي واكـه كمينـه بـا هسـته    هـاي هاي يادشده، وجود جفتبسياري از نمونه
، رم .cY`l.، جـم  .w`l.، خـم  .c`l.، دم .j`l.(نقش نمـاي گفتمـاني)، كـم    .wna.خبُ
.q`l. نم ،.m`l. مت ،.sdl.  كه  شده استهايي ي واژههاي كشيدهواكه كوتاه شدن، مانع از

 . اي گردندشدگي واكهمشمول يكي از قواعد كوتاه اند توانسته بالقوه مي

  
  گيري نتيجه .7
ي هـاي داراي مشخصـه  هاي زبـان فارسـي، نخسـت اينكـه، واكـه     شدگي واكه. در كوتاه1

يگر، د عبارت بهافتد. شوند و نوعي افتادگي واكه اتفاق ميافراشته] تبديل مي- [+افراشته] به [
هـا  تنها كميت، بلكه كيفيت واكهشوند. يعني نههاي مياني تبديل ميهاي افراشته به واكهواكه

ي به واكه .@.ي كشيده، افتاده و پسين ي دوم، واكهشود. در درجهخوش تغيير مينيز دست
شدگي بـدل  ي به پيشينشدگ ينپسيگر، د عبارت بهشود. تبديل مي \`Zكوتاه، افتاده و پيشين 

هاي كشيده بـه  واكه كوتاه شدنهاي زبان فارسي پس از گردد. بر اين اساس نمودار واكهيم
   ) خواهد بود:1صورت شكل (

  
  كشيدههاي  واكه كوتاه شدنهاي زبان فارسي پس از  . نمودار واكه1شكل

گونه تبيين كرد كه گويشوران زبـان  توان اينفارسي را ميشدگي در زبان . فرايند كوتاه2
دارند؛ به اين معنا كه در رفتار زبـاني   cvcفارسي بسيار سعي در استفاده از هجاي دومورايي 

شـود و يكـي از    تبـديل مـي   cvcكه هجايي سه مورايي است به هجـاي   cv:cها، هجاي  آن

+stop 

-bilabial Z-long\ 
+vocalic 

+long 


